
به بیابان شــود. چرا؟ صرفاً به این دلیل که 
پایین دست است.« او به اجرای طرح های 
شــیلات کــه آب کثیــف را بــه پایین دســت 
می فرســتند، اشــاره می کنــد و از طرح های 
صنعتــی عظیــم در کنــار رودخانه هــا هــم 
مثــال می زند کــه در رودخانه قــزل اوزن یا 

زاینده رود به وفور شاهد آن بوده است.
علی یوســفی اما همه تقصیــر را گردن تنها 
یــک سیاســت نمی انــدازد و این پرســش را 
مطرح می کند: »اگر تنهــا یک قانون مقصر 
همه این اتفاق ها است چطور در استان هایی 
کــه تمام حوضه آبریز در آن واقع شــده هم 
مشکلات پابرجاســت؟« راستی کدام تالاب 

و رودخانه ای در کشــور سراغ داریم که دچار 
آلودگــی و بهره بــرداری بی رویه نباشــد؟ در 
واقــع بخش زیادی از این مشــکلات به نبود 
ظرفیت هــای سیاســتگذاری مؤثر در کشــور 
برمی گــردد که یکی از نمودهــای آن با عدم 
انســجام و همســویی سیاســت ها در برنامه 
توســعه پنج ســاله کشــور تبلور یافته است. 
یوسفی اتمسفری را تحلیل می کند که در آن 
رقابت و کشــمکش برای ســهم بیشتر جای 
همکاری را گرفته است. او معتقد است باید 
اســتان های بهره بردار از یک حوضه آبریز با 
یکدیگر هماهنگی و همکاری شفاف داشته 
باشــند: »اصل ماجرا این است که ما حاضر 

باشیم باهم همکاری کنیم و به هم اعتماد 
داشــته باشــیم. در حقیقــت اگــر ســابقاً این 
سؤال وجود داشــت که چرا در مدیریت آب 
تمرکز قدرت در ســطح ملی با دخالت های 
روزافزون است، پاسخ آن است که ما باید در 
کنار مدیریت سلسله مراتبی، یک مدیریت 
شــبکه ای کــه مبتنــی بــر اعتمــاد متقابــل، 
شــفافیت و اشتراک گذاری داده و اطلاعات، 
امکان حقیقت یابی دســته جمعی، نظارت 
مشــارکتی و اجمــاع ســازی را مهیــا کنیم تا 
ظرفیت هــای برنامه ریزی و همــکاری برای 
رسیدن به اهداف مشترک و منافع همگانی 
ایجاد شــود و همــه این ها به ســرعت و تنها 
با تبصره و قانون به یکباره درســت نخواهد 
شــد. باید در ســطح کلان کشور قابلیت های 
دولت و سرمایه اجتماعی را بالا ببریم و این 

مسأله زمانبر است.«
سیاســت  ســپردن مدیریت آب به استان ها 
در کنــار آســیب بــه منابــع طبیعــی کشــور 
باعث بــروز نوعی اختلاف بین اســتان های 
همسایه ای نیز شده است. مرتضی سمایی 
از احســاس بی عدالتی در کشــاورزان شــرق 
اصفهــان می گویــد و از نارضایتی مــردم در 
چهارمحال و بختیاری و هرکدام از این دو که 
فکر می کنند دیگری عامل بدبختی آنهاست 
چرخــه ای از نارضایتی که تنها یک قانون به 

بار آورد و در دولت مهرورزی عملی شد.

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- فیلــم پــر زد و خــورد- با عقیــده واحد- 

محبوب و نگار
2- خوشنويس ايراني دربار سلطان حسین بايقرا- دوش

3- دو يار هم قد!- حوضچه حمام- حرف دهان کجي- ياران
4- خرم و باطراوت- غیر قابل تغییر- خوراکي شفا دهنده!

5- چوبه قالي- رياکاري- دو طرف دهان زير گونه ها
6- سنگي شبیه عقیق- مخترع تلگراف- زودرنج

7- رشته دانشگاهي- رگ گردن- حرف ربط
8- عضو دستگاه تنفسي- هذيان- تیم هندي که دو هفته 

قبل میزبان بازي هاي پرسپولیس بود
9- تیــر پیکانــدار- نقیض »ســفت و ســخت«- آقاي گل 

جام جهاني 1998
10- نامزد و داوطلب- اندرز- پرزور و نیرومند

11- صف و رده- وحشت آور- بیم
12- نويسنده »تنگسیر«- شاخه جوان- يکي از قبايل مغول
13- سرشار- مساوي- چیدن محصول- شماي انگلیسي

14- دوشاب- تذکره »میر نظام الدين علي شیرنوايي«
15- امپراطور ديوانه روم باســتان- سوار نیست- کیمیاي 

ديار غربت

 عمود ي: 
1- پايه- تک تک- شخص بي دست و پا

2- بهشت ايران زمین- فشارسنج
3- رود بزرگ- اسباب خانه- جمع نجیب

خنــک  وســیله  خلافکارهــا-  گــروه  کشــتي-  راننــده   -4
نگهدارنده

5- عشوه- علم اداره کردن- راوي
6- کشور »صنعا«- زنگ چهارپا- ايالت »هند«- سیستم 

آسان پرداخت
7- خردل صحرايي- پوشش زنانه- سرمربي تیم ملي امید

8- چوپان- آموزش- کوتاه
9- مخترع اولین لامپ رشته اي- آلوده- اضافه کردن در 

فضاي مجازي
10- پسوند نســبت- مشگین شهر ســابق- محله قديمي 

»تهران«- شکم پرست و پرخور
11- صوت تعجب بانو- پدر بهرام گور- قطار

12- يک صدم چیزي- مردم گريز- پايبند به پیمان
13- اکنون- وقت ها- غذاي پشت پا

14- روشي در پخت و پز غذا- از مواد مخدر
15- گلي بهاري و خوشبو- نصرت، مدد- سران و امرا

   افقي: 
1- ســوراخ و گودال- کارها- گســترش 

دهنده
2- نويسنده رمان »ربه کا«- درياچه »استرالیا«

3- به معني بگو- قبر- شهری در »بلژيک«- هنر تئاتر
4- واحــد ســطح- چاهــي متبــرک در جنــوب مدينــه- 

پاکدامني
5- عمومي تر- رئیس جمهوری سابق »روسیه«- مايع رفع 

عطش
6- تزوير- پرتگاه موشک- گیاهي طبي

7- سريالي با حضور »آتیلا پسیانی«- منفک- نام ورزشي
8- لغزان- از گذشته مي گیرند- راندن

9- رودی در »روســیه«- ســوراخ زيرزمینــي- حرکتــي در 
جودو

10- مرکز »ممسنی« استان فارس- مشت تودهني- کلام 
پرسش

11- بنیاد- شبه فلز سمي معروف- سرازيري
12- فرشته وحي- تکیه کننده و پشتگرم- طفولیت

13- باغبانــي که تــاک پــرورش مي دهد- جديــد- فرزند 
صالح- کتف

14- لؤلؤ- اثر تاريخي »کردستان«
15- رئیس مدرسه- ديشب- سبک ادبي يا هنري

 عمود ي: 
1- خانه چشم- دزديدن- جاي مرشد

2- بازيکن »گالاتاسرای«- سريالی از »پوريا آذربايجانی«
3- طاقچه بالايي- با هم داد و ستد کردن- ته نشین مواد

4- موسم- ساز قديمي هندوستان- شکر کننده

5- خورشید- پرنده اي زيبا- الفباي گوش نواز
6- ابزار رگزني- واحد ســنجش- ريز نمرات مخصوص- 

هالوژن نمک
7- از نويســندگان معاصــر ايتالیــا- کــوه »همــدان«- 

میوه ای معطر
8- ساختمان- پشت سر- سرزنش

9- درخودماندگي- زبان باستاني- يکي از ويتامین ها
10- طايفــه غرب ايران- سیاســتمدار- ســیخ تنــور- مايع 

حیات بخش بدن
11- پول کشور آفتاب تابان- دياگرام- گاز گندزدا

12- توده بسیار بزرگ برف- پیدا کرد- دستگاه ايجاد حرارت
13- اذيت- درآمدها و منافع- صداي گاو

14- اثــر »کارلــوس رويــز زافــون«-  بنیانگــذار خانــدان 
پادشاهي شیباني ازبکان

15- محلــه اي در »تهــران«- غول موبايل ســازي جهان- 
روزنامه نگار آلماني

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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یزومادبگنتاگنت1

کینکتلارمهنیا2

ناکتمانوکندمن3

ودشسردهینمرژ4

اهفیاطکالموا5

خاوشماخلباقن6

تمایللوکشکفات7

ودبربامنفلت8

شراشویرپزوساپ9

یرایسیوقماقل10

رقیفاتترایزش11

سنارتمشامکوک12

نامهتسرونریفس13

گرگتتخمزایتوت14

ییانشورناگزمره15
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زلویمیجکینولاس1

ینیمزهعرتنیقی2

ریساولانیالتت3

خنننسجابایدر4

اتیاعریمرناو5

کمنجتنمجاسنی6

یربیاجلاعمشبن7

ماسیواعدبان8

متکرارماندنار9

اوسوستنکمدنا10

هزهایسهیامنه11

ورمیننکمدعنچ12

انسهبنشکیدرفم13

تیبدردولموهوا14

شخبناهجرهشمیسن15

رودهانامشهرشمارانمیدانند
تبعات سیاست »استانی شدن مديريت آب« و رقابت برای مصرف بیشتر

تبعات مديريت استانی که نزديک به بیست 
سال است درحال اجراست چه بوده؟ در اين 

سال ها بهره وران آب در اين رقابت تنگاتنگ 
 چه به دست آوردند و چه از دست دادند؟ 

اين قانون و اجرای آن در دولت قبلی، سوت 
آغاز رقابت بر سر منابع آب سطحی و زيرزمینی 

بود؛ هر استان سعی کرد سهم بیشتری از 
رودخانه ها بردارد، چاه بیشتری حفر کند و 

پروژه های آب بر بیشتری افتتاح کند

سال هاســت  کــه  هشــداری  فهــم  بــرای 
کارشناســان حوزه آب در مورد فرونشســت 
زمین و از دست رفتن ذخایر آب زیرزمینی 
می دهنــد بایــد کمــی عقب تــر رفــت و بــه 
بازخوانی تبعات سیاستی پرداخت که آب 
را ماننــد کالایی بومی به مردم عرضه کرد، 
نــه ســرمایه ای ملی. کافی اســت نگاهی به 
آسیب های سیاست ســپردن مدیریت آب 
به اســتان ها که از سال 83 به بعد آغاز شد 
بیندازیم تــا بفهمیم شــیوه حکمرانی آب 
هنــوز هم درحــال آزمون و خطاســت و هر 
چند ســال یک بار با تبصره و قانونی جدید 
مســیری تازه پیــدا می کند. انگار کشــاورزی 
صبح از خواب بیدار شــود و بخواهد مســیر 
رودخانــه را به ســمت کشــت و کار خودش 
منحــرف کنــد؛ سیاســتگذاری آب در ایران 
سال هاســت مانند رودخانه ای درحال پیچ 

و تاب  خوردن است.
دکتــر علــی یوســفی، عضــو هیــأت علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان توضیح می دهد 
که تا قبل از ســال 84 مدیریت آب در ایران 
به گونــه ای بود که مرز حوضه هــای آبی در 
آن مدنظــر بود اما قــدرت و اختیارات تنها 
به یک استان واگذار شده بود. این سیاست 
اســتان هایی  دیگــر  در  نارضایتــی  باعــث 
شد که ســهمی در سیاســتگذاری نداشتند. 
در راســتای برنامه ســوم توســعه کــه در آن 
بحث هایی مانند تمرکززدایی و جدا شــدن 
دولــت  تصدیگــری  و  حاکمیتــی  وظایــف 
مطــرح شــده بــود بــا پیگیــری نماینــدگان 
استان هایی که مســئولیتی در مدیریت آب 
نداشــتند قانونــی جدید مصوب شــد: »در 
راســتای ایــن اتفاقــات، توســعه حکمرانی 
شــرکتی با تشــکیل شــرکت مادرتخصصی 
مدیریت منابع آب ایران و شرکت های آب 
منطقه ای استانی در دستور کار قرار گرفت. 

در ایــن قانــون، تبدیــل ادارات کل امور آب 
بــه شــرکت های آب منطقــه ای  اســتان ها 
تصویــب و مقــرر شــد تصمیــم ســازی ها 
و وظایــف حاکمیتــی همچنــان در اختیــار 
وزارت نیــرو و شــرکت مدیریــت منابع آب 
باشــد و فقــط وظایــف عملیاتــی در اختیار 

استان ها قرار گیرد.«
ایــن ســوت آغــاز رقابت بــر ســر منابع آب 
ســطحی و زیرزمینی بود؛ هر اســتان سعی 
کرد ســهم بیشــتری از رودخانه ها بــردارد، 
چاه بیشــتری حفــر کند و پروژه هــای آب بر 
بیشتری افتتاح کند. به قول یوسفی به جای 
آنکــه تصمیم گیران بــه این بیندیشــند که 
قدرت تقسیم شود و نارضایتی و ناعدالتی 
از بیــن بــرود، مدیریــت محلــی شــد: »هــر 
چنــد وزارت نیرو و شــرکت مدیریت منابع 
آب ســعی کرده بودند به نوعی با تشــکیل 
دفاتــر مدیریــت به هــم پیوســته حوضه ها 
ایــن شــرایط را مدیریــت کنند، امــا اتفاقی 
کــه افتــاد این بود کــه رقابت شــدیدی بین 
استان ها شــکل گرفت که نمونه بارز نتایج 
آن را در دریاچــه ارومیه و زاینده رود شــاهد 
بودیم. مشــاهده کردیم که وقتی جزیره ای 
و بخشــی آب را مدیریــت کنیــم هر اســتان 
مطالبه گــری منافع خــود را می کنــد بدون 
اینکــه دغدغــه ای داشــته باشــد که اســتان 
دیگــری که به ایــن حوزه مرتبط اســت چه 

مشکلاتی دارد.«
یوســفی معتقد اســت ما درحــال یادگیری 
هســتیم و تجربیاتــی مانند الگوی شــورای 
هماهنگی مدیریت به هم پیوســته حوضه 
زاینــده رود و ســتاد نجــات دریاچــه ارومیه 
باعث شــده نــگاه به مدیریــت منابع کمی 
تغییر کنــد: »در ســاختار جدیدی کــه ارائه 
شــده به نوعــی وظایــف شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران و معــاون آب و آبفــا در 
یکدیگــر ترکیــب شــدند. شــرکت مدیریت 
منابــع ایــران و معاونــت آب و آبفا در حال 

حاضــر بــه ایــن ســمت گام برمی دارند که 
ســطح حکمرانــی دفاتــر مدیریــت به هم 
پیوســته را که در ســطح ملی بود به ســطح 

حوضه ها بیاورند.
تبعــات مدیریــت اســتانی کــه نزدیــک به 
بیســت ســال اســت در حال اجراســت چه 
ایــن ســال ها بهــره وران آب در  بــوده؟ در 
ایــن رقابت تنگاتنگ چه به دســت آوردند 
و چــه از دســت دادند؟ مهنــدس مرتضی 
ســمایی که سال هاســت رودها و تأسیسات 
آبــی فــلات ایــران را از نزدیک رصــد کرده 
انــدازه  از  بیــش  بارگذاری هــای  از  اســت 
می گوید. او از طرح های استانی می گوید که 
با نیات خیری مانند اشــتغالزایی آغاز شــد 
امــا ســرانجامی جز مکیدن جــان طبیعت 
و در نتیجــه از بیــن رفتــن زمینــه اشــتغال 
نداشــت. او معتقد اســت خطوط اعتباری 
سیاسی اســتان ها نمی تواند سنجه درستی 
برای اســتفاده از یک پدیده طبیعی باشــد: 
»زاینده رود و کارون و دز سه رودخانه بزرگ 
کشــور از چهارمحال و بختیاری سرچشــمه 
می گیرند اما چون این اســتان مرتفع است 
آب به ســرعت از آن رد می شــود. ما شاهد 
ایــن بودیم که در شــهری مثل کوهرنگ که 
معدن آب اســت، زمان هایی در تابستان با 

تانکر به روستاها آبرسانی می شود.«
او از طرح هــای علمی آبخیزداری می گوید 
که بــه بهانــه مرتفع بــودن اســتان اجرایی 
شــد تا زمیــن دچــار فرســایش نشــود: »در 
طــرح آبخیزداری از گابیون بندی اســتفاده 
را  آب  ســریع  حرکــت  جلــوی  و  می کننــد 
می گیرنــد تــا آب بــا آرامــش پاییــن بــرود، 
فرســایش خاک اتفاق نیفتد و برای ســدها 
نشــود،  ایجــاد  پاییــن دســت مشــکلی  در 
انــدازه  از  بیــش  رســوبات  ورود  جملــه  از 
بــه ســدها. منتهــا بــه بهانــه گابیــون بندی 
بــه ارتفــاع 10 متــر ســد درســت می کنند و 
هســتیم  آبخیــزداری  حــال  در  می گوینــد 

در صورتــی کــه ایــن آبخیــزداری نیســت و 
در واقــع حبــس کــردن سرچشمه هاســت. 
اگــر مدیریت محلی نباشــد چنیــن اتفاقی 
نمی افتــد. حــالا بعــد از آنکه ســد می زنند 
و می بیننــد آب جمــع شــد و جــای خوش 
آب و هوایی هم هســت، یــک جاده ای هم 
می کشــند و بعــد ســروکله ویلاســازی پیدا 
می شــود.« ویلاســازی هــم آب و فاضــلاب 
می خواهد، رستوران و هتل می خواهد و کم 
کم باغ و درخت و طرح های گردشگری که 
همه این ها یعنی بارگــذاری بیش از اندازه 
روی آبی که قرار است به پایین دست برود 
و بشود نان شب کشاورزانی که چشم انتظار 

آب هستند.
امــا این تنها نمونه بارگذاری و رقابت برای 
به دســت آوردن آب بیشتر نیست. سمایی 
از لوله هایی تعریف می کند که مانند ماری 
چند صدمتری از رودخانه به بالای تپه ها و 
کوه ها می روند تا ویلایی را سبز کند یا زمین 
کشــاورزی را آباد کند که فردی ســودجو آن 
را ایجــاد کــرده نــه کشــاورزی واقعــی: »در 
جاهایــی هم می بینیــد آدم هــای ذی نفوذ 
بیاورنــد.  در  را  آب  کاســه  تــه  تــا  می آینــد 
جایــی کــه زاینــده رود تنــگ می شــود و در 
دره می رود. شــما کاملًا می بینید که با برق 
کشاورزی آب را پمپاژ می کنند و صدها لوله 
با قطــر خیلی بزرگ 700 متر کــوه را مانند 
مــار می روند بالا تا افراد ســودجو بالای کوه 
ویلا بســازند و باغی ســبز کنند. امــا چون از 
خاک دســتی اســتفاده می کنند و درختانی 
می کارند که مناســب آن آب و هوا نیست با 
یک سرمای شدید باغ زرد می شود. در واقع 
نــه آب به صورت صحیح مصرف شــده نه 
باغی ســبز می شــود. امــا مدیریــت محلی 
کــه تاب و تــوان کمتری بــرای ایســتادن در 
برابــر رانت دارد، چنیــن امتیازهایی را مثلًا 
به بهانه توســعه اســتان صــادر می کند ولو 
اینکــه اندکــی پایین تر اســتانی دیگر تبدیل 

محمد معصومیان
گزارش نويس
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